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رئیس مجلس: آمده ایم دولت را وادار به کار کنیم
نامه قالیباف به روحانی

برای اصلاح بودجه
شــرق: محمدباقر قالیباف به حسن روحانی  �

نامه نوشــته تا بودجه ســال آینده را که آخرین 
بودجــه تقدیمــی «دولــت تدبیــر و امیــد» به 
مجلس اســت، اصلاح کند. رحیــم زارع، عضو 
کمیســیون تلفیق، این خبر را اعلام کرده و گفته 
بعد از ابلاغیه ۲۳ آذرماه مقام معظم رهبری به 
دولت مبنی بر اســتفاده حداقلــی از منابع نفتی 
برای هزینه های جاری، منابــع و مصارف لایحه 
بودجه ۱۴۰۰ دچار تغییرات عمده ای شــده که بر 
همین اســاس رئیس مجلس نامه ای خطاب به 
رئیس جمهور نوشــته و مطابــق اصل ۵۲ قانون 
اساســی، اصلاحات لایحه دولت را مطالبه کرده 
تا بودجه با درآمدهای پایدار، حداقل وابســتگی 
به نفت و اصلاحات ساختاری بودجه ارائه شود.

بودجــه ۱۴۰۰، در حــال حاضــر مهم تریــن 
چالش میان دولــت دوازدهم و مجلس یازدهم 
اســت؛ دو قوه ای که اختلافات میان رؤســای آن 
اظهر من الشــمس اســت و هیچ تریبونی را برای 
انتقاد از یکدیگر از دست نمی دهند. قالیباف روز 
چهارشــنبه در نشست رؤسای مجامع نمایندگان 
اســتانی شــرکت کــرد و صراحتا گفــت هنگام 
ورود بــه مجلس به ملت قــول دادیم که تلاش 
خواهیــم کرد تا دولت را بــه فراخور موضوعات 
مختلف وادار بــه کار کنیم و این وظیفه مجلس 
اســت. او همچنین به بودجه ۱۴۰۰ اشــاره کرد 
و گفــت بــا رؤســای کمیســیون های تخصصی 
مجلس گفت وگوهای مفصلی انجام شده است. 
قالیباف عنــوان کرد این لایحه دارای اشــکالات 
فــراوان و اساســی اســت؛ مثلا لایحــه خلاف 
برنامه پنج ســاله و سیاســت های کلان است. او 
همچنین «وابستگی به نفت»، «هزینه های بالا»، 
«پایین بودن میــزان تحقق درآمدها» و «تعهدات 
بســیار بالا» را از دیگر اشکالات این لایحه دانسته 
است. رئیس مجلس گفته باید حداقل دو ماه به 
صورت مداوم و شبانه روزی کار کرد تا اصلاحات 

لازم انجام شود.
 بودجه ۱۴۰۰ بر اساس واقعیت است

روحانی اما روز دوشــنبه در نشســت خبری 
خود از آخرین بودجه دولتش دفاع کرده و گفته 
بود: «ما برای بودجه نقطه  ضعف قائل نیستیم. 
بودجه ما نقطه قــوت دارد آنان که دنبال نقطه 
ضعف آن هســتند، برونــد و اینها را پیــدا کنند. 
این بودجه برای اقشــار فرودست و برای جامعه 
سودمند اســت. بودجه بســیار خوب است و از 
اینجــا به بعد دیگر در اختیار مجلس اســت که 

چگونه تصمیم گیری کند».
او گفتــه بود: «بودجه ۱۴۰۰ به بهترین صورت 
تنظیم شــده است؛ البته اگر کسی اشکالاتی وارد 
می کند، حق دارد که اشــکال خود را اعلام کند. 
در بودجه سال آینده علی رغم اینکه در ظاهر آن 
فروش نفت بیشــتری دیده می شــود، اما بودجه 
جاری کشــور متکی به درآمد نفتی نیســت. این 
تولید نفت در راه توســعه کشور و توانمندسازی 
اقشــار محروم مصرف خواهد شــد؛ بنابراین ما 

مشکلی در بودجه نمی بینیم».
از انتقاداتــی که نمایندگان مجلس به بودجه 
وارد می کننــد، این اســت کــه دولت مبنــا را بر 
بازگشــت آمریکا به برجام گذاشــته و بودجه را 
بر اســاس فروش بالای نفت بســته اســت، اما 
رئیس جمهور چنین نظری ندارد: «چه آمریکا به 
برجام برگردد یا برنگردد و چه تحریم برداشــته 
شــود یا نشــود، این بودجــه یقینی اســت و در 
شــش ماه اول دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت 
می فروشیم. اینکه بگوییم ما با این تصمیم درباره 
فروش نفت برای دولت بعدی مشــکل درســت 

کردیم، این حرف ها را از ذهنتان بیرون کنید».
او ادامه داد: « ما با کســی شــوخی نمی کنیم 
کــه می گوییم فــروش نفــت ما آن قدر اســت. 
اگــر تحریم ها برداشــته شــود، ما هر مقــدار را 
که در شــش ماهه دوم ســال ۹۵ می فروختیم، 
خواهیــم فروخت. ما فروش نفت مان در صورت 
برداشته شــدن تحریم ها که آن قدر نخواهد بود، 
بیشــتر خواهد شــد و به دومیلیــون و ۸۰۰ هزار 
بشکه و همان اندازه ای می رسد که در شش ماه 

دوم سال ۹۵ بود».
روحانی فرصت را غنیمت شــمرده، طعنه ای 
نیز بــه رئیس دولت قبــل زده و گفتــه: «من از 
ابتــدای انقلاب و نهضــت حضور داشــتم و از 
ابتدای نظام در درون آن مســئولیت داشــته ام. 
من که آن کســی نیســتم که بیایم و هشت سال 
رئیس جمهــوری شــوم و بعد بروم بــا این و آن 
مصاحبه کنم. من برایم نظام مهم است و کلیت 
کشــور اهمیت دارد. اینکه می گویید برای دولت 
بعدی مشکل ســاز می شــود، چنین نیست. ما نه 
دولت بعدی که آینده کشور و نظام را می بینیم».
در هر حال کمیسیون های تخصصی مجلس، 
این هفتــه بعد از بررســی مــواد ارجاعی لایحه 
بودجــه ۱۴۰۰ جمع بنــدی نهایی خــود را اعلام 
خواهنــد کرد و بایــد منتظر بمانیم تــا مهم ترین 
چالــش بین دولت و مجلس به کجا ختم خواهد 
شــد. بودجه ای که به گفته سخنگوی دولت عدم 
تصویب کلیات آن یعنــی بی برنامگی چهارماهه 
و بلاتکلیفی دســتگاه ها برای اقدامات عمرانی در 

کسر اول سال بعد.

سیاست

اصلاح طلبان ابتدا باید تکلیف 
خودشان را با خودشان مشخص 

کنند. وقتی از اصلاح طلبان صحبت 
می کنیم، درباره مجموعه ای از 

نیرو ها صحبت می کنیم که بخشی 
از آنها از امکانات و رانت قدرت در 
درون ساختار بهره برداری می کنند. 

در تحلیل اقتصاد سیاسی نظام 
حکمرانی، با ترکیبی از طبقات 

سروکار داریم که توانسته اند از گرمی 
روابط با چین صاحب درآمدهای 

هزاران میلیاردی شوند و نظام تولید 
ملی را به خاک سیاه بنشانند

روزنه

 ازخودبیگانگی در سیاست
پس چنــدان بیراه نیســت اگــر بگوییم اینک 
انبوهه مردم همچون کارگران(کارگران سیاسی)، 
هر بار از سر ضرورت پا به عرصه سیاست به مثابه 
انتخابات گذاشــته اند تا وضــع موجود را حفظ و 
در حین حفاظت، آن را به آهســتگی به نفع خود 
اصلاح کنند، اما دست آخر مجلس یازدهم نشان 
داد مــردم درباره نتیجه غایی این نوع روش دچار 
تردید شده اند. آنچه اینک ضروری به نظر می رسد، 
توزیع عادلانه سیاست است. توزیع ارزش و ارزش 
افزوده سیاســت، مگر اینکه دیگر در سیاســت به 

مردم نیاز نداشته باشیم.

اقتصاد ملی  و وظیفه دولت
 در قطع تحریم ها

اینک موضع روشــنگرانه مقام معظم رهبری 
درباره ضرورت افزایش هماهنگی داخلی حجت 
را بــر همگان تمام کرده  اســت. هرچنــد به نظر 
می رســد مخاطب این جمله ایشــان که فرمودند: 
«اختلافــات خــود را با مذاکــره بــا یکدیگر حل 
کنیــد. مگر نمی گویید باید با دنیــا مذاکره کرد؟ آیا 
نمی شــود با عنصر داخلی مذاکــره و اختلافات را 
حــل کرد؟» دولت بود؛ زیرا طرفی که به مذاکره با 
دنیا تأکید دارد، دولت اســت. بااین حال دولت باید 
با راه انداختن گفت وگوی ملی و در فرصت زمانی 
اندکی که تا شروع رسمی زمامداری مستأجر جدید 
کاخ سفید باقی است، همه نیروهای درگیر را ملزم 
به رعایت منافع ملی کند. بی تردید ســخنان اخیر 
مقام معظم رهبری پایــه و بنیانی مرصوص برای 
گفت وگوی ملی حــول منافع ملــی خواهد بود؛ 
اگــر دولت قدر ایــن فرصت را بدانــد و اگر رقبای 
دولت صادقانه به امر ایشــان تمکیــن کنند. ایران 
در چند ده سال گذشته فرصت زیادی را برای رشد 
و توســعه اقتصادی از دســت داده  است. خروج 
کشــورمان از بازار نفــت بر اثر تشــدید تحریم ها، 
خســارتی نیست که بشود با ســرعت آن را جبران 
کــرد. محروم ماندن کشــورمان از درآمد و گردش 
مالی هنگفت صنعت گردشــگری، محروم ماندن 
از درآمد هنگفت ترانزیت کالا و مســافر و خطوط 
انتقال انرژی، عدم توفیق در میدان جذب ســرمایه 
خارجی و ناکارآمــدی مناطق آزاد کشــورمان در 
مقایسه با مناطق آزاد کشورهای منطقه، مهاجرت 
خسارت بار نخبگان و دانش آموختگان و... همه و 
همه فقط بخشی از خسارتی است که در سال های 
گذشــته به ملت ایران تحمیل شده  است. سؤالی 
که اینک برای بســیاری از کارشناسان و تحلیلگران 
ایران دوست و حتی برای بسیاری از شهروندانمان 
مطرح شــده، این اســت که آیا نمی شــود رقابت 
سیاســی و تلاش فلان حزب برای کسب قدرت تا 
به این  حد خســارت به منافع ملی مــان نزند؟ آیا 
زمان آن نرسیده که منافع ملی برای همه فعالان 
سیاسی کشورمان و همه سخنوران صاحب تریبون 

به یک خط قرمز مبدل شود؟

ادامه از صفحه اول

سرلشکر باقری تأکید کرد
لزوم ایجاد صنایع دفاعی مشترک 

میان کشورهای اسلامی
ایســنا: رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح با  �

برشــمردن شــاخص های هم گرایــی و وحدت 
مســلمانان، بر اهمیــت وحدت جهان اســلام 
در مواجهه با اســتکبار جهانــی و ایجاد صنایع 
دفاعی مشترک میان کشــورهای اسلامی تأکید 
کــرد. ســردار سرلشــکر محمد باقــری، رئیس 
ســتاد کل نیروهای مســلح در ششــمین کنگره 
جغرافی دانــان جهان اســلام که در دانشــگاه 
خوارزمی برگزار شد، با اشاره به اهمیت برگزاری 
این مراســم علمی-پژوهشــی افزود: حضور و 
ســخنرانی در ایــن جمع فرهیختــه هرچند به 
شــکل غیرحضوری، چه به عنوان یک مســئول 
دفاعی در کشــور یا به عنوان یک دانش آموخته 
و معلم جغرافیا مایه مباهات این جانب اســت. 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در تبیین گستره 
و دربرگیــری علم جغرافیا دربــاره برگزاری این 
کنگره علمی بین المللی گفــت: هدف متعالی 
این کنگره، هرچند برای تمامی اقشــار و صنوف 
در میــان نخبــگان و دانشــمندان کشــورهای 
اســلامی حائز ارزش و اهمیت اســت؛ اما برای 
جغرافی دانان جهان اسلام دارای اهمیت خاص 
و فوق العــاده اســت؛ چراکه حیطــه و تعریف 
جغرافیا، بســیار فراتر از توصیف و تحلیل صرف 
پدیده های طبیعی و انســانی اســت. سرلشکر 
باقــری ادامــه داد: به گفته اســتاد ارزشــمند 
جغرافیا، مرحوم دکتر حســین شــکوهی، بدون 
توجه و به کارگیری اقتصاد سیاسی و بازساخت 
جوامع و بدون توجه بــه ویژگی های نظام های 
سیاسی، ارائه نسخه های درمان شفابخش برای 
پیشرفت میسر نخواهد بود و همه اینها با توجه 
عمیق به عوامــل جغرافیایــی در جوامع قابل 
اقدام خواهد بود. او خاطرنشــان کرد: به عبارت 
دیگر، مســئولیت جغرافی دانان جهان اســلام 
بسیار فراتر از مرحله توصیف و تحلیل واقعیات 
جغرافیایی جهان و کشــورهای اسلامی و بلکه 
ارائــه راهکار، برای پیشــرفت و هم افزایی همه 

اعضا و کشورهای جهان اسلام است.

خبر
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زمینه    امیرحســین جعفری: تجربــه ســال ۹۸ در 
انتخابات و برخاستن صدای طبقات محروم جامعه 
به ویژه  سیاسی  جریانات  پیش روی  اساسی  سؤالاتی 
اصلاح طلبان قرار داد که با شــرایط فوق این جریان 
که بروز جدی اش را در انتخابات نشان می دهد، چه 
برنامه ای بــرای مدیریت انتخابــات دارد؟ در میان 
طبقات فرودســت جامعه نیز این تصور وجود دارد 
که اصلاح طلبان آنها را فراموش کرده اند و خاستگاه 
طبقاتی شان طبقه متوســط جامعه ایران است؛ اما 
شرایط به گونه ای پیش رفته است که طبقه متوسط 
جامعه نیز با وجود شرایط سخت اقتصادی به سمت 
طبقه فرودســت حرکت کرده است و صرفا ظاهری 
فرهنگی و سیاسی از آن باقی مانده که در بطن جامعه 
دغدغه های اقتصادی اش از دغدغه های سیاسی اش 
پیشــی گرفته اســت. برای درك بهتر شرایط فوق با 
ســعید مدنی فعال سیاسی ملی-مذهبی و پژوهشگر 

مسائل اجتماعی ایران گفت وگو کردیم.

 وضعیت جامعه ایران به گونه ای است که به  �
 نظر می رسد انتخابات برای مردم در اولویت قرار 

ندارد. علت این امر چیست؟
 سؤال سختی نیست و پاسخ آن را همه می دانیم؛ 
تجربیــات قبلــی از حضــور در انتخابــات در ادوار 
مختلف نشــان داده یا رئیس جمهور منتخب مانند 
بســیاری از نامزد های ریاســت جمهوری تعهدی به 
وعده هایــش ندارد یا تــلاش رئیس جمهور منتخب 
برای بهبــود وضع با مقاومت مواجه می شــود. در 
برابــر هرگونه تغییــر و اصلاح وضعیــت مقاومت 
می شــود. به همین دلیل نیز وقتی که منتخبی مانند 
آقــای خاتمــی که از حســن نیت هــم برخوردارند، 
تــلاش می کند اصلاحاتی را در روند سیاســی ایجاد 
کنــد، با موانع جــدی مواجه می شــود و از آنجا که 
به عنــوان رئیس جمهور، دســت پایین تر را در قدرت 
دارد؛ بنابراین موفق بــه تحقق وعده های انتخاباتی 
نمی شود. ترکیب این دو مشکل این استنباط را ایجاد 
کرده که انتخابات را مانند سابق مؤثر نمی کند. حتی 
فــارغ از عملکرد و تلاش نهادهــای انتخابی، حتی 
در مقابــل اجــرای برخی مفاد قانون اساســی مثل 
همه پرســی و رفراندوم هم مقاومت می شــود؛ زیرا 
که به نظر من در ارزیابی نهایی تصور این اســت که 
در این فرایند نتیجه خــلاف تصور خواهد بود. البته 
تقریبا هیچ سیســتمی در دنیا نیســت که داوطلبانه 
قدرت خود را تعدیــل و توزیع کند؛ به همین دلیل در 
دنیا سازوکارهایی تعبیه شده تا نیرو های در قدرت را 
وادار بــه جابه جایی یا توزیع قــدرت و ثروت کند. در 
چنین شرایطی مردم به تدریج از مشارکت صوری در 

انتخابات خودداری می کنند.
 ســرمایه اجتماعی اصلاح طلبان در انتخابات  �

مجلس فعلی به نوعی از انتخابات کنار کشید. آیا 
این قهر سیاســی ناشــی از یك نا امیدی مقطعی 
سیاسی است یا آنکه اصلاح طلبان پایگاه طبقاتی 

خود را در بین طبقه متوسط از دست داده اند؟
به نظر من کنار کشیدن اصلاح طلبان در انتخابات 
ریاســت جمهوری نشــان دهنده به  بن بست  رسیدن 
استراتژی اصلاحات به مفهوم مرسوم آن بود؛ به این 
معنی که نیرو های اصلاح طلب به این نتیجه رسیدند 
کــه انتخابــات نمی توانــد در فضای سیاســی مؤثر 
باشــد و افرادی هم که در انتخابات پیروز می شوند، 
نمی تواننــد تأثیر جــدی بر تحولات، سیاســت ها و 
برنامه ها داشــته باشــند و به همین خاطر در نهایت 
از انتخابــات به عنــوان یــك اســتراتژی صرف نظر 
کردند. البته در آینده شــاید روحیه پراگماتیســتی و 
برخی نقاط ضعــف، بخش هایی از اصلاح طلبان را 
وادار به تجدید نظر کند و در انتخابات ۱۴۰۰ شــرکت 
کنند؛ امــا تکــرار و باقی ماندن در اســتراتژی ای که 
بیش از ۲۰ سال تجربه شــده است، صحیح نیست. 
استراتژی رفرمیســتی اصلاح طلبان زمانی که آقای 
خاتمــی در پایــان دوره دوم ریاســت جمهوری اش 
گفــت رئیس جمهور فقــط یك تدارکاتچی اســت، 
به بن بســت رســید. این جمع بنــدی صادقانه آقای 
خاتمــی از دو دوره تلاش برای پیشــبرد اصلاحات 
بــود و همان موقع باید اصلاح طلبان به فکر بازبینی 
استراتژی شان می افتادند؛ اما چنین نشد و امروز این 
بن بســت اســتراتژیک بیش از هر زمان دیگر به ویژه 
با تجربــه دولت آقای روحانی پیــش روی آنان قرار 
گرفته است. ایســتادن اصلاح طلبان پشت نیروهایی 
مثل آقــای روحانی کــه قادر نیســتند در چارچوب 
سیاست های اصلاح طلبان عمل کنند، ریسك بزرگی 
بود که ســرمایه اجتماعی آنها را تا حد زیادی بر باد 
داد. امروز شکســت های دولت روحانی به درســتی 
پای اصلاح طلبان نوشــته می شود و دور از واقع هم 
نیســت. اصلاح طلبان تا اواسط دور دوم دولت آقای 
روحانی کمترین مرزبندی با ایشان نداشتند. در شروع 
کار دولــت روحانی در ســال ۱۳۹۲ در مجلاتی مثل 
مهرنامه آقای روحانی پدیده ای معرفی شد که تا آن 
زمان کشــف نشــده بود و حتی او را قابل مقایسه با 
آقای خاتمی و دولتش هم نمی دانستند. بر اساس این 
بــه نظر مــن در مرحلــه اول علت حضور نداشــتن 
اصلاح طلبــان در انتخابات مجلس فعلــی را باید 
ناشــی از بن بســت اســتراتژیک اصلاحات دانست. 
به علاوه تصمیمات اشتباه مکرر اصلاح طلبان بعد از 
دولت آقای خاتمی و پذیرش مسئولیت نمایندگانی 
که هیچ تعهدی به اصلاحات نداشتند، طبیعتا پایگاه 

اجتماعی آنها را دچار ریزش جدی کرد.

  در چند وقت اخیر به دلیل افزایش فشارهای  �
اقتصــادی بر عموم مــردم به نظر می رســد که 
بخشــی از طبقه متوســط نیز از نظر طبقاتی به 
طبقه فرودست تبدیل شده اند. آیا اصلاح طلبان 
می توانند گفتمانی مشــترك با طبقه فرودســت 
برقرار کنند؟ اساسا این گفتمان سازی چقدر مورد 

نیاز است؟
اول باید تأکید کنم که ما یك طبقه متوسط نداریم 
و چند طبقه متوسط داریم. یك طبقه متوسط سنتی 
داشــتیم که از نظر اقتصادی درآمد متوسط داشت؛ 
اما از نظر فرهنگی ســنتی بود. ایــن بخش از طبقه 
متوســط تحت تأثیر تغییرات اجتماعی به ســرعت 
ضعیــف و کوچک شــده و خیلــی نمــودی از آن 
نمی بینیم. برای مثال بازار بخشــی از طبقه متوسط 
سنتی را تشــکیل می داد؛ اما امروز بچه بازاری ها آن 
فرهنگ ســنتی را رها کرده و تا حد زیادی سکولار و 
مدرن شــده اند و البته از لحــاظ اقتصادی هم دیگر 
گرایش ملی ندارنــد و با آوردن کالای چینی و امثال 
آن بنیــان اقتصاد ملی را تضعیف کرده اند. بخشــی 
از طبقه متوســط هم طبقه متوســط مدرن بود که 
بیشــتر شــامل کارکنان بخش دولتــی و خصوصی 
می شــد. به اصطلاح یقه ســفید بود و بسته به اینکه 
چقدر در ساختار سیاسی سهم داشته باشد، مواضع 
متفاوتی دارد؛ اما همان طور که اشــاره شد، به دلیل 
تشــدید نابرابری در ایران و فعال شــدن شکاف های 
اجتماعی بخشی از طبقه متوسط که در لبه خط فقر 
قرار داشــت، به زیر خط فقر ســقوط کرده یا از نظر 
اقتصادی ناچار به کوچك کردن ســفره خانواده شده 
و مثلا برای کاهش هزینه مسکن ناچار شده سکونت 
در مراکز شــهر ها را رها کند و در حاشــیه شــهر ها 
ساکن شود و به این ترتیب از نظر اقتصادی به سمت 
طبقات فرودســت رفته اســت؛ ولی از نظر فرهنگی 
خاستگاه خود را از دســت نداده و طبیعتا به لحاظ 
ســقوط به زیر خط فقر مطالبات مشترکی با طبقات 
فرودســت هم پیدا کرده اســت. در اعتراضات آبان 

یکی از برجســته ترین نمود های 
نزدیك شــدن طبقه متوســط و 
فرودست را شاهد بودیم. بخش 
دوم ســؤال شــما بــه گفتمان 
اصلاح طلبان اشــاره دارد. نکته 
اول اینکه ما هیچ وقت گفتمان 
واحدی در اردوی اصلاح طلبان 

نداشته ایم.
در مقاطعی برخی در جریان 
اصلاح طلبی هژمونی داشــتند؛ 
امــا هیچ وقــت اصلاح طلبــی 
نداشــت.  واحــد  گفتمــان 
عالی  شــورای  موفقیت نداشتن 
اصلاح طلبــان یــا تــلاش برای 
مانیفســت اصلاح طلبی  تدوین 

ناشی از همین تکثر و پراکندگی است. به علاوه امروز 
گفتمان اصلاح طلبــی بیش از هر زمانی دچار ابهام 
و تناقض و بن بســت اســت. گفتمــان اصلاح طلبی 
هیچ وقت یك چارچوب مشــخص نداشت و از جنبه 
نظری هم اصلاح طلبــان فاقد بنیه کافی برای تبیین 
چارچوب نظری شــان بودند. در جریان اصلاح طلبی 
ترکیبی از لیبرال تا سوســیال، از محافظه کار نزدیک 
بــه اصولگرا تا رادیــکال متمایل بــه ملی-مذهبی 
را می بینیــم. از ســوی دیگــر بن بســت اساســی، 
بن بست سیاسی و اســتراتژیک اصلاح طلبی و مشی 
رفرمیستی اســت که در یک فرایند بیش از ۲۰ سال 
نشان داده پاسخ مناســبی برای حل مسائل جامعه 
ایران نــدارد. این گفتمان دچار بحران اســت و قادر 
نیســت با زبان مشخصی با طبقات جامعه گفت وگو 
کند. بــه نظر من آنچه از اصلاح طلبــی باقی مانده، 
مشــی خشونت پرهیز آن اســت؛ چیزی که تقریبا در 
بین نیرو های اجتماعی ایران مشــترك است. در واقع 
تنهــا مؤلفــه اصلاح طلبی که امروز می شــود از آن 
دفــاع کرد، خشــونت پرهیزی و دنبال کردن تغییرات 
با مشی خشونت پرهیز اســت؛ اما اگر اصلاح طلبان 
بخواهند به صورت جامع مؤلفه ها و مختصاتشان را 
تعریف کنند، با مشکلات جدی در مواضع اقتصادی، 
مواضع اســتراتژیک و چشــم انداز روبه رو می شوند. 
متأســفانه به نظر می رســد مرجعیت آقای خاتمی 
هــم تا حدی در میان اصلاح طلبــان و جامعه ایران 
کاهش یافته و البته مسئولیت این وضعیت تا حدود 
زیادی متوجه عملکرد خودشان و مشاوران و کسانی 

است که طرف مشورت ایشان بوده اند؛ بنابراین امروز 
ما انشــقاق و تفرق را در گفتمان اصلاح طلبی بیش 
از همیشــه می بینیم. به همین خاطر بــه نظر من در 
انتخابات ۱۴۰۰ شــکاف بین اصلاح طلبــان بیش از 
گذشته نمودار می شود؛ مگر اینکه نیروی جدیدی در 
اصلاح طلبان بتواند گفتمان اصلاح طلبی را متناسب 
با شــرایط امــروز ایــران نوســازی و باز تعریف کند. 
اصــلاح اصلاح طلبی امروز مبرم ترین و ضروری ترین 
مسئله اصلاح طلبان است. شــرایط خرداد ۱۳۷۶ با 
شرایط خرداد ۱۴۰۰ بسیار متفاوت است و اگر نیرویی 
بخواهــد با همان تصور ســال ۷۶ از جامعه ایران و 
صف بندی نیروها و نظــام حکمرانی وارد انتخابات 
شــود، باید گفت که سرنوشــتی مثل اصحاب کهف 
خواهد داشت و باید برگردد به غار و به خواب ابدی 
برود. هیچ کــدام از منطق های سیاســی، اقتصادی، 
اجتماعی ســال ۱۳۷۶ در ســال ۱۴۰۰ وجود ندارد؛ 
تغییــرات اساســی در نیرو هــای اجتماعــی و نظام 
حکمرانی ایجاد شــده که همه اینها نیازمند بازبینی 
از ســوی اصلاح طلبان اســت. البتــه نمودهایی از 
تجدید نظــر و بازبینــی برخی اصلاح طلبــان در این 
مســیر می بینیم. مثلا کاربرد ادبیات اصلاح ساختار، 
تحول طلبی و گذار دموکراتیک در میان اصلاح طلبان 
رایج تر شــده اســت که می تواند یك گام رو به جلو 

برای اصلاح طلبان باشد.
 گفته می شود با توجه به شرایط اقتصادی این  �

روز های کشــور، طبقه جدیدی ایجاد شده است؛ 
طبقه متوســط منزلتــی که این روز هــا هویتش 
همچنان در طبقه متوســط است  اما از نظر شکل 
زندگی شــرایط طبقه فرودست را تجربه می کند. 
به معنای دیگــر، امثال ما روزنامه نگاران که هنوز 
دغدغه توسعه سیاســی و فرهنگی با خود داریم  
اما شکل زندگی مان شبیه طبقه فرودست است. 
اولا ایــن گزاره به  نظر شــما صحیح اســت؟ در 

مواجهه با آن چه باید کرد؟
به  نظر من این گزاره صحیح است؛ همان طور که 
گفتم، به دلیل تعمیق شــکاف 
نابرابــری بــا ضریــب جینــی 
۴۳صــدم و فاصلــه هزینه ۱۰ 
دهــك بالایــی بــه پایینی که 
حــدود ۱۴، ۱۵ برابــر اســت و 
خیلــی دلایــل دیگر، شــکاف 
ایــران  جامعــه  در  طبقاتــی 
به شــدت عمیق شده است. در 
چنین شرایطی طبقات میانی یا 
تاب آوری  متوسط  طبقه  همان 
در  باقی مانــدن  بــرای  را  لازم 
و  نداشــته  وضعیت خــودش 
نــدارد و بنابرایــن بخش هایی 
از آن دائم در حال ســقوط به 
سمت خط فقر یا حتی زیر خط 
فقر هستند. در کتاب آتش خاموش هم با اشاره به 
اطلاعات موجود، نشــان داده شده که آن بخش از 
طبقه متوســط که دائم قدرت خریدش کاهش پیدا 
کرده، برای اینکه بتواند خــودش را بالای خط فقر 
نگه دارد، ناچار شــده هزینه مســکن را که بخش 
درخور توجهی از هزینه هاســت از طریق مهاجرت 
به محلات حاشــیه ای یا جنوب شــهر کاهش دهد 
تا بتواند بــه بقای خودش ادامه دهد. به این اعتبار 
شــواهد مبنی بر اینکه جامعه ایــران و مخصوصا 
طبقات فقیر روز به روز قدرت خریدشان کاهش پیدا 
می کند، وجود دارد. در مطالعات نشــان داده شده 
یك درصد افزایش نرخ تورم در دهك اول تا چهارم 
حدود ۲۰۰ هزار تومان خســارت، در دهك پنجم تا 
هفتم که طبقه متوســط اســت ۲۷۰ هزار تومان و 
دهک هشتم تا دهم ۴۰۰ هزار تومان خسارت به بار 
می آورد؛ به خاطر همین در بهار ســال ۹۹ فقط به 
دلیل نرخ تورم بالا طبقات فرودست به طور متوسط 
۱۳ میلیون تومان، طبقه متوســط ۱۷ میلیون تومان 
و طبقــات بالادســت ۲۵ میلیون تومان خســارت 
دیده اند. نکته مهم اینجاست که ارزش ۱۳ میلیون 
تومان طبقات فرودســت معادل بیشــتر از نیمی از 
درآمدشــان بوده  اما ارزش ۲۵ میلیون تومان برای 
طبقات پر درآمد ســهم ناچیزی از درآمدشان است. 
به هر حال خسارت واردشده به دهك پنجم تا هفتم 
باعث ســقوط آنها به طبقه فرودســت شده است. 
بنابرایــن به نظر می رســد بخش بزرگــی از طبقه 
متوسط از جهت اقتصادی به زیر خط فقر یا نزدیك 

خط فقر ســقوط کرده اســت، ولی از نظر سیاسی 
و فرهنگــی دغدغه هــای خاص خــودش را دارد. 
حــالا در مواجهه با این وضعیــت از چه موضعی 
می خواهید به ســؤال چه باید کرد پاسخ دهید؟ آیا 
از موضع یك کنشگر سیاسی یا از موضع یك دولت 
ضعیف، بی سواد و ورشکسته مثل دولت مستقر یا... 
. هر کدام از اینها پاســخ های متفاوتی به سؤال شما 
می دهند. از دولت نیز با نگاه نئولیبرال به مســائل 
ایران که خالی از هرگونــه ارزش علمی و تحلیلی 
است، با ترکیبی از مشاوران اقتصادی ژورنالیست با 

نازل ترین دانش اقتصادی انتظار راه حل خطاست.
 طبقه متوسط در گذشــته مسیر اصلاح طلبی  �

به معنای دقیق کلمه را مســیر خود تلقی می کرد؛ 
آیا در سال های اخیر دغدغه آنها همان خواسته 
گذشته است؟ و آیا اصلاح طلبان توانسته اند خود 
را با خواســته های امروز طبقه متوســط منطبق 

کنند؟
در پیش فرض این سؤال، خطای تحلیلی و ابهام 
جدی وجود دارد. گرایش های مختلفی درون طبقه 
متوســط وجود دارد. اصلاح طلبــان هم هیچ وقت 
بــه معنــای واقعی کلمــه دنبال پایــگاه اجتماعی 
نبوده انــد تــا بخواهند ســخنگوی طبقه متوســط 
باشــند؛ زیرا مبنای پیشبرد استراتژی شان، گفت وگو با 
نیرو های فرادســت در نظام حکمرانی و پیش بردن 
خواســته های اصلاح طلبان از طریق مذاکره با نظام 
مســتقر بوده اســت. اگرچه اصلاح طلبــان در ادوار 
انتخاباتی بر بســیج طبقه متوسط تأکید کرده اند، اما 
این تلاش هــا دلیل بر تلاش برای کســب نمایندگی 
پایگاه طبقاتی مشــخصی نیســت. به همین خاطر 
همیشــه صداهای مختلفــی از درون اصلاح طلبان 
شنیده شده است که یک سوی آن کارگزاران بوده اند 
با مواضعی در جهت حفظ وضع موجود و در سوی 
دیگــر برخی گرایش هــای جدا شــده از اتحاد ملت 
که روشــن نیســت هنوز خودشــان را اصلاح طلب 
بدانند. فصل مشــترکی که اصلاح طلبــان با اغلب 
طبقات اجتماعی از جمله طبقه متوســط داشته اند، 
خواســت برای تغییر با چشم اندازهای متفاوت بوده 
اســت. درواقع نیروهایی که درون جنبش اصلاحات 
بودند، بــا خاســتگاه ها و چشــم انداز های متفاوتی 
وارد این جنبش شــدند؛ بعــد از آن هم که جنبش 
اصلاح طلبــی تبدیل بــه اصلاح طلبان یــا نیرو های 
اصلاح طلب شــد و از موضع جنبشی فاصله گرفت، 
رابطــه آنها با پایگاه اجتماعی شــان ضعیف شــد و 
تبدیل بــه نیروی سیاســی نخبه گرا شــدند و چون 
استراتژی روشنی هم نداشتند، اصولا نیروی متزلزلی 
شــدند که کارایی شان منحصر به انتخابات شد. پس 
به این اعتبار اصلاح طلبان نتوانســته اند خودشــان 
را با مطالبات و خواســته های امروز طبقه متوســط 
هماهنگ کنند؛ زیــرا از اصلاح طلبان صدای واحدی 
بلند نشد که به گوش طبقه متوسط برسد. برای مثال 
در انتخابات اخیر مجلس، اصلاح طلبان ناچار شدند 
به دنبال طبقه متوســط و طبقات فرودست حرکت 
کنند و از شــرکت در انتخابات انصــراف دهند؛ البته 
به اســتثنای کارگزاران که در آن مقطــع بین منافع 
طبقاتی خودش و تمایل غالب طبقه متوســط، اولی 

را برگزید و منتظر اصلاح طلبان نشد.
طبقه  � برای  کارکردی  چه  اساسا   اصلاح طلبان 

متوسط دارند؟
اصلاح طلبــان ابتــدا باید تکلیف خودشــان را با 
خودشــان مشــخص کننــد. وقتــی از اصلاح طلبان 
صحبــت می کنیــم، دربــاره مجموعــه ای از نیرو ها 
صحبــت می کنیم که بخشــی از آنهــا از امکانات و 
رانت قدرت در درون ساختار بهره برداری می کنند. در 
تحلیل اقتصاد سیاســی نظام حکمرانی، با ترکیبی از 
طبقات ســروکار داریم که توانسته اند از گرمی روابط 
با چیــن صاحب درآمدهای هزاران میلیاردی شــوند 
و نظام تولید ملی را به خاک ســیاه بنشــانند. در این 
ســرمایه داری غارتگر، رانتی و رفاقت سالار جای پای 
برخی از اصلاح طلبان به روشــنی دیده می شود. اگر 
دنبــال این ۱۱ هزار نفری باشــیم که به گفته مقامات 
اقتصــادی هریک ثروت بیش از هــزار میلیارد دارند، 
باز هم جای پای بخشی از اصلاح طلبان دیده می شود؛ 
البته من می دانــم که همه اصلاح طلبان این چنین با 
کاســت طبقاتی پیوند ندارند، اما متأسفانه نفوذ این 
نیــروی قدرتمند اقتصــادی در میــان اصلاح طلبان 
درخــور  توجه اســت و تــا زمانی کــه اصلاح طلبان 
مرزهای خودشــان را با این بخش مشــخص نکنند، 
بعید اســت به عنوان یک نیروی منســجم دموکرات 
بتوانند مثل گذشــته نقشــی جدی در تحولات آینده 
داشــته باشــند. از نظر ســازمانی نیــز اصلاح طلبان 
این قدر دچار تشــتت و پراکندگی هستند که انسجام 
لازم را بــرای گفت وگو میان خودشــان هــم ندارند. 
آنها حتی قادر نیســتند یك سازوکار دموکراتیك میان 
خودشــان ایجاد کنند. با  وجود این، چرا انتظار دارید 
اصلاح طلبان برای طبقه متوسط کاری انجام دهند؟ 
طبقه متوسط مثل بسیاری از مردم ما بازای جدی در 
سیاســت ندارد و نیروی سیاسی مشخصی که بتواند 
مطالبات طبقات متوســط و فرودســت را دنبال کند، 
خیلی به  صورت روشــن و مشــخص در ایران وجود 
ندارد و به همین دلیل هم به نظر من در این وضعیتی 
که ما با خلأ هژمونیــك مواجهیم، اگر نیرویی بیاید و 
ادعا کند یك طبقــه اجتماعی را رهبری می کند، لابد 

نمی داند مقتضیات رهبری کردن یك طبقه چیست. 
ادامه در صفحه ۴

گفت وگو  با سعید مدنی

استراتژي  ۲۰ سال پیش خطای بزرگی است ماندن در 
گفتمان اصلاح طلبي دچار ابهام و تناقض است


